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Abstract 

"Body management" is one of the common concepts in Western sociology, 

which examines the excessive monitoring and manipulation of physical 

appearance, especially among women, identifying its causes within 

societal constructs. Michel Foucault, emphasizing a post-structuralist 

approach, sought to demonstrate that given the relationship between 

corporeality and knowledge, any form of body management negates the 

possibility of understanding certain dimensions of knowledge and truth. 

Foucault highlights the influence of power relations on the body and, 

                                                           
1. Cite this article: Ghaeminik, M. R., Hashemnia, S. J., & Noghani Dokht Bahmani, M. (2024). A 

Critical Analysis of Michel Foucault's Genealogy of "Body Management" from an Islamic Thought 

Perspective, with Emphasis on Women and Gender Issues. Journal of Islam and Social Studies, 

12(46), 153-183.  https://doi.org/10.22081/JISS.2024.66814.2017 

* Publisher: Islamic Propagation Office of the Seminary of Qom (Islamic Sciences and Culture 

Academy, Qom, Iran). *Type of article: Research Article 

 Received:24/06/2023 Revised: 15/05/2024Accepted: 08/10/2024 Published online: 18/12/2024 

© The Authors 

 

https://doi.org/10.22081/JISS.2024.66814.2017
Orcid:%200000-0001-7181-5782
Orcid:%200000-0002-1896-505X
Orcid:%200000-0002-6065-0502


304 

 

www.jiss.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

زد
دوا

ره
ما

 ش
،

 
وم

د
، 

یز
پای

 
30

41
ی 

یاپ
، پ

04 

consequently, on knowledge and truth. The primary issue of this study is 

to explore the fundamental differences between Foucault's theory and the 

Islamic perspective regarding the rejection of body management in 

women and Islam's approaches in addressing it. This research, referring to 

Foucault’s theories related to body management and Quranic verses and 

Islamic narratives on the subject, uses an analytical-descriptive method to 

critique Foucault’s perspective. It demonstrates that, contrary to 

Foucault's view—which posits gender as a restrictive and determinative 

factor in human identity—the Islamic perspective considers human 

identity to be rooted in the soul, with the physical attributes of men and 

women subordinate to their essential identity. Furthermore, through the 

specific understanding of the relationship between body, soul, and society 

in Islamic philosophy, first, body management, as conceptualized in 

Western sociology, is not accepted. Second, body management, as 

adherence to religious boundaries and ensuring health and security, not 

only does not hinder access to knowledge and truth but also facilitates it. 

The results of this comparison lead to a threefold approach to body 

management for women, encompassing "maintaining physical health," 

"protecting the body from inappropriate exposure to non-mahrams," and 

"regulated self-presentation." 

Keywords 

Body Management, Women and Gender, Michel Foucault, Islamic 

Philosophy.  
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 چکیده

کواری بررسوی نظوار  و دسوتغربی اسوت کوه بوه هناسویاز مواهیم رایوج در جامعهیکی  «مدیریت بدن»
یابود. میشوم فمکوم بوا ویوه در زنان پردانته و عاملش را در اجتماع میههای ظاهری بدن بگمنۀ ویوگیافراط

کید بر رویکرد پساسانتارگرایی، کمهیده  مندی و معرفت، هرگمنوه دهد باتمجه به ارتعاط بدن است تا نشانتل
تلریر رواب  قدر  بر فمکم به  معنای نوی امکان هنانت ساحاتی از معرفت و حقیقت است.مدیریت بدن، به

پوووهش، چیسوتی توواو  بنیوادین اصلی ایون  کند. مسئلهمیواسیه بر معرفت و حقیقت اهاره  این بدن و به
نظریه فمکم با دیدگاه اس می در عدم پذیرش مدیریت بدن در زنان و راهکارهوای اسو م در مماجهوه بوا آن 
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اسوت، در  ینسوانا تیوساز هم محدودساز و سرنمهت تیکه براساس آن، جنس یو دگاهیبرن ف د  دهدیم
با   یاوست و ن میاص تیمرد، فرع بر هم  ایزن  یبه روح او وابسته و ابعاد جسمان یانسان تیهم  یاس م دگاهید 

مودیریت بودن بوه  ،اولاا  ؛«هومدیارائوه مو یبدن، نوس و جامعه در حکمت اسو م ۀکه از رابی یناص یتلق
و بدن به مدیریت ،همد و رانیاا است پذیرفته نمی غربی هنانته هدههناسان که ن د جامعهموهممی  د معنای تقی 

بلکوه سوع   ؛یابی به معرفت و حقیقت نیستتنها نافی دستحدود هرعی و تلمین س مت و امنیت آن نه  به
زنان، مشتمم بور  وجهی مدیریت بدن در حمزۀمقایسه ناظر به راهکار سهآن نی  نماهد بمد. نتایج این نیم به 

 است.« تعرج مدیریت هده»و « رمحوظ بدن از نگاه نامح»، «حوظ س مت بدن»

 هاواژهکلید

 .مدیریت بدن، زن و جنسیت، میشم فمکم، حکمت اس م
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 مقدمه

بدن در دکمارت، بما ظهمور آراء مرلوپمونتی، توجمه عالممان علموم  -پس از طرح دوگان  نفس

تعبیر دیگمر، پدیدارشناسمی مثابه قلممرو تکموین علموم انسمانی جلمب شمد. بمهانسانی به بدن، به

موازات ایمن تحمولات استعلایی در کانت با پدیدارشناسی بدن در مرلوپونتی جایگمین شد. به

علموم  گونماگونهای فلسفی که در ادام  مقاله به تفصی  بمه آن خمواهیا پرداخمت، در شماخه

شناسمانه روان هایتواند متأثر از زمینمهمثابه پدیدم فردی که میشناسی، بدن بهانسانی ازجمله روان

شناسمی نیمم بمدن جامعه. در شناسانه داشته باشد ممورد توجمه قمرار گرفمتاشد یا پیامدهای روانب

بوردیو و ندمایر آنهما گردیمد؛  شناسانی ندیر میش  فوکو،تبدی  به موضوع مهمی در آراء جامعه

شدن بمدن، بیستا و با سیاسی سدههمچنین پس از ت ییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اواخر 

هممای فمنیسممتی، رشممد فرهنممگ مصممرفی، پیممدایش همما، گسممترش آکادمیجنبشایجمماد 

شمده و بمه پدیمدم  ارگانیستی خار  تنهاهای جدید و مدرنیت  متأخر، بدن از حالت تکنولوژی

 ,Howson؛  Nettelton & Watson, 1998, pp. 4-7)فرهنگی و اجتماعی معاصر تبمدی  شمده اسمت 

2005, p. 18)« .ای شمناختی صمرف نیسمت، بلکمه پدیمدهختی و روانشمنابدن، هستی زیست

 .(Cregan, 2006, p. 3)« شوداست که به صورت اجتماعی ساخته و پرداخته می

مورد توجمه  بیشترخوردن با مطالعات جنسیت، از سوی دیگر، مسئل  بدن به دلی  گره

حموزم زنمان و  در ایران با مسمائ  به خصوصمباحث فمنیستی نیم قرار گرفته و به همین دلی ، 

شمدن هویمت یافتن بدن و متعاقمب آن بازتمابیشناسی جنسیت پیوند دارد. اهمیتویژه جامعهبه

همای بدنی افراد از پیامدهای اساسمی جامعم  مصمرفی اسمت کمه در آن افمراد بما ت ییمر ویژگی

ندمر وضمعیت ظماهری،  ظاهری بدن خود مبادرت به ساخت بدنِ اجتماعی یعنی بدنی کمه از

. اتخمای (Cregan, 2006, p. 141)نماینمد و پوششمی مقبمول ندمام اجتمماعی اسمت، می آرایشی

شدن با بدنی کمه مندور انطباق یا نمدی،گونه رفتارها و ت ییر وضعیت ظاهری بدن، بهاین

یافتمه  گسترش ایقاب  ملاحدهمقبول جامعه باشد، امروزه در میان دختران و زنان به طرز 

 شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است.توسط جامعه 1«دنمدیریت ب»و با عنوان 
                                                           
1. Body management 
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رسد با توجه به نقش محوریِ بدن در جامعه، بخشی از ممدیریت یما ندر میبنابراین به

شناسمی، بما مندور برقراری ندما اجتمماعی در ندریمات مختلمف جامعهکنترل اجتماعی به

« ت ییر»و « ندا»ز دو مندر خورد. اگر ندریات اجتماعی را اموضوع مدیریت بدن گره می

اجتماعی مورد توجه قرار دهیا، در هر دو دسته از این ندریمات، مسمئل  ممدیریت بمدن و 

ت ییممرات آن مممورد توجممه قممرار گرفتممه اسممت. بممه همممین دلیمم  اسممت کممه در ندریممات 

و  4و ندریممات تضمماد 3، کممنش متقابمم  نمممادین2سمماختار -، عاملیممت1کممارکردگرایی

ی مواضعی دربارم مدیریت بدن، خواه از حیث ایجاد ندا و خواه همگ 5پساساختارگرایی

 شود.از حیث ت ییر اجتماعی دیده می

بمر رویکمرد  تأکیمد، بما یکرشمدهد از میمان ندریمات د شمخواهم تملاشدر این مقالمه 

جایگاه بدن در ندری  اجتماعی او را از  6پساساختارگرایی و با تمرکم بر آراء میش  فوکو

سلامی بررسی و نقد کنیا. مهمترین مسئل  فوکو در نقد دیدگاه قمائلین بمه دیدگاه مبانی ا

یابی بمه شمدنِ آن و انسمداد مسمیر دسمتانقیاد کشیده، بمهپیشمرفتهمدیریت بدن در دنیای 

دنیای ممدرن بمرای ممدیریت بمدن، در  گوناگونحقیقت است. در ندر او، سازوکارهای 

کشممف حقیقممت و بنممابراین گرفتمماری در  معنای نفممی امکممان آزادی انسممان درواقممع بممه

خواهیا کمرد  تلاشسازوکارهای سلطه و قدرت است. در ادامه با تشریح دیدگاه فوکو، 

تا براساس مبانی اسلامی، راهکار متفاوتی دربارم مسئل  مدیریت بدن و ت ییرات اجتماعی 

پمژوهش ن ایممندور در ناظر به جنسیت زنان مطرح سازیا. بدین به خصوصناظر به آن، 

 خواهیا بود:یی  در پی پاسخ به سه پرسش 

میش  فوکو چگونه با تکیه بر رویکرد پسا ساختارگرایی، مسئل  کنترل و ممدیریت . 3

 کشد؟جهان مدرن بر بدن را به چالش می
                                                           
1. functionalism  
2. agency and structure  
3. Symbolic Interactionism  
4. Conflict Theory 

5. Post Structuralism 
6. Michel Foucault 
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دیدگاه اسلامی، با تکیه بر حکمت اسلامی، نسبت به رابطم  نفمس، بمدن و جامعمه . 2

 ارد؟چه تفاوتی با دیدگاه فوکو د
دهد تا در عمین تقیمد بمه دیدگاه اسلامی چه راهکاری برای مدیریت بدن ارائه می. 1

 ساختارها، منجر به انقیاد بدن نشود؟

 پیشینه تحقیق. 1

شناسی بدن و بررسی ابعماد و آثمار آن و ارتبماط آن بما تاکنون در زمینه مدیریت و جامعه

یم، در پمی یمافتن امما هی  شمده؛ مانجماهای اجتماعی، تحقیقات گوناگونی دیگر مؤلفه

ای که بتوان بر آن اساس الگمویی متممایم در زمینمه دیدگاه اسلام در این موضوع به گونه

ایمن پمژوهش بمر آن  بنابراین ؛در زنان پیشنهاد داد، نبوده است به خصوصمدیریت بدن، 

طور بمه طور عام و دیمدگاه میشم  فوکموشناسی رایج بهاست که در مقاب  ندریات جامعه

خاص، دیدگاه اسلام را در زمینه مدیریت بدن در زنان مطرح ساخته و بر ایمن اسماس بمه 

 یافته از آن بپردازد. الگویی امن و اصلاح طرح

 ارتباط بدن اجتماعی و مدیریت بدن زنان. 2

ترین تداهر بیرونی است که در دنیای امروز مبنای پمذیرش اجتمماعی بدن انسان، شاخص

رد. با ظهور عصر جدید و جامع  مصرفی، نمما و صمورت ظماهری بمدن بمرای گیقرار می

. اهمیمت (3130)قبمادی و همکماران، افراد جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شمده اسمت 

هویممت بمدنی افممراد از پیاممدهای اساسممی جامعممه شممدن یمافتن بممدن و متعاقمب آن بازتابی

های ظاهری بدن خمود مبمادرت بمه سماخت مصرفی است که در آن افراد با ت ییر ویژگی

بدن اجتماعی یعنی بدنی که از ندمر وضمعیت ظماهری، آرایشمی و پوششمی مقبمول ندمام 

عنوان یمم، هسممتیِ توانممد بممهنماینممد. اگرچممه مفهمموم بممدن انسممان میاجتممماعی اسممت، می

ای شمناختی، بمدن پدیمدهاما از حیمث جامعه ؛شودشناختی تلقی میشناختی و روانزیست

شمود و سماخت و کمارکرد آن حمالتی از باورهمای اجتماعی ساخته می روشست که به ا

بمه فمرد  ،کنمداجتماعی و فرهنگی اسمت. جامعمه و فرهنگمی کمه انسمان در آن رشمد می
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دهد که چگونه بسیاری از ت ییراتی را که در طول زمان و در بدن خمود و در آموزش می

. بدن انسمان در همر (Helman, 2007, p 58)سیر کند افتد، ادرا  و تفهای دیگر اتفاق میبدن

ای را کمه در آن تجسما یافتمه اسمت تری از فرهنگ و جامعمهتواند در  عمیقزمان می

شناسمی رابطم  انسمان بما بمدن ؛ بنابراین از مندمر جامعه(3183، و همکاران )کیوان آراءارائه دهد 

ای دارد کمه در آن ار بما جامعمهخویش و چگونگی مواجهه با آن ارتباط مستقیا و معنماد

طور بمه بیشمترکنمد؛ زیمرا در طمول دوران زنمدگی بمه تمدریج و رشد کرده و زندگی می

مطلوب جامعمه در یهمنش شمک   هایطرحای مثبت نسبت به ناخودآگاه تصویر و انگاره

 پردازد.گردد و بر آن مبنا به مدیریت بدن خود میگرفته و به سمت آن متمای  می

ه به اینکه بدن، یکی از وجموه انکارناپمذیر جنسمیت زنانمه و مردانمه در جامعمه با توج

عنوان معنای توجه به جنسمیت خواهمد بمود. زنمان بمهشناختی به بدن بهاست، توجه جامعه

نیمی از افراد جامعه، ادراکات، احساسات و تصوراتی نسبت به بدن خود دارند کمه تماثیر 

جامعه خواهد داشت. آنان نسبت به بدن و تصمویر یهنمی قاب  توجهی در جایگاه آنها در 

های زیبماتر کنند چهره و بدن. زنان تصور می(Younesi, 2001, p. 2)آن بسیار حساس هستند 

های اقتصادی و اجتماعی یماری رسماند. یابی به اهداف و آرمانتواند آنها را در دستمی

تر نگرنمد. بمدن و چهمره مطلموبود میهای خمدر واقع ایشان با نوعی دید ابماری به بدن

های بیشممتر و بهتممری را در وضممعیت جامعممه مردسممالار بممرای زنممان فممراها عممملاا فرصممت

های بیشتر در پیشبرد اهداف خود ندیر موفقیمت در ازدوا ، سازد تا بتوانند به موفقیتمی

، 3181حممدنیا، )ااحراز یا ترقی در ش   یا حفع و تداوم توجه همسر و ندایر آن دست یابند 

. امروزه زنان برای کسب منملت اجتماعی دلخواه خود به ت ییراتمی در بمدن دسمت (31ص

زنند؛ اما مسئله این است که حساسیت زیاد نسمبت بمه بمدن، مشمکلات فراوانمی ماننمد می

آورد ندمی در ت ذیه و مسائ  اجتماعی مختلف به وجمود ممیکاهش اعتماد به نفس، بی

گون  این پدیده در جامعه معاصر در برخی موارد منجر به بمروز وا  افراط. ر(3134)قاسمی، 

مشکلاتی در بدن شده و باعث گردیده بسیاری از افراد و خصوصاا جوانان و زنان، ظماهر 

رضایی  ر :)دنبال ت ییر آن باشند ه گونه که هست، نپذیرفته و همواره بفیمیکی خود را آن

همای مرئمی و کمه ناشمی از دسمتکاری مسمتمر در ویژگی . این مشمکلات(3183و همکماران، 
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هایی مانند عادات در لباس پوشیدن، آرایش موی سر، ظاهری بدن است با کم، معرف

بممه دادن هممای غممذایی، دسممتکاری پمشممکی، میمممان اهمیممتها، رژیااسممتفاده از پیرایممه

شمود نجیده میهای زیبایی، کنتمرل وزن و ... سمهای آرایشی و بهداشتی، جراحیمراقبت

آزاد و چاوشیان،  ر :)که در واقع همان مدیریت بدن در مطابقت با الگوهای اجتماعی است 

فرسای لاغری های سخت و طاقت. در بسیاری مواقع، زنان و دختران با تحم  رژیا(3183

هما، های متعدد صورت و بینی و دیگر اندامبه مندور داشتن اندام لاغر و باریك با جراحی

 .(3130)قبادی و همکاران، دهند بایی را به سلامت ترجیح میزی

امما ایمن  ؛ثیر زیادی بر ممدیریت بمدن داردأطورکلی ترسد هرچند جامعه بهبه ندر می

به این مسمئله،  توجهمسئله دربارم مدیریت بدن زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است. با 

گاه مدیریتی و کنترلی بر بدن، در جهمان در ادامه به بررسی آراء میش  فوکو در نقد دید

 .  شودمیغرب اشاره 

 میشل فوکو و پساساختارگراییِ بدن . 3

اگر بخواهیا رویکرد فوکو به مدیریت بدن را با رویکمرد اسملامی مقایسمه و نقمد کنمیا، 

توان در دو بخش مبمانی معرفتمی و اقتضمائات اجتمماعی آن های او را میمجموع دیدگاه

 ارائه کرد. 

 مبانی معرفتی میشل فوکو . 1-3

 مرلوپونتی و پدیدارشناسی بدن .1-1-3
 آگمماهی پدیدارشناسممی نقممدِ  در کممه مرلوپممونتی وجممودیِ  پدیدارشناسممی فوکممو، تصممریحبه

 فرهنمگ تاریخِ  و بدن حضور فضای میان ارتباطی ایوسیله راستی به» است، شده مطرح هوسرل

 . (Foucault,1973, p. 321)« کندمی مینأت را ریختا سنگین میراث و طبیعت تعینات میان یا

دهمد ، نشمان مییتااملات دااا تدانیا و کتماب مشمهور هوسمرل، طور کمه ممیهمان

پدیدارشناسی هوسرل در تکمی  طمرح دکمارتی و کمانتی از پدیدارشناسمی مطمرح شمد. 

ای باشتهکانت، فرایند ادرا  انسان از جهان را محصول اطلاق یهنی مقولات فاهمه بر ان
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واسممط  حکمما، قابمم  در  دانسممت کممه بههممای حسممی در حسممیات اسممتعلایی میاز داده

شمموند؛ بنممابراین در پدیدارشناسممی کانممت، فراینممد شممناخت بممه دو حمموزم متمممایم می

شمود، امما های حسمی از جهمان بیرونمی و اسمتدلال مفهمومی و عقلمی تقسمیا میدریافت

مانممد. هوسممرل در جهممت تکمیمم  ایممن یهمممواره پیونممد ایممن دو حمموزه مممبها بمماقی م

بمدن »دهمد. پدیدارشناسی، بدن را واسط  تجربه و درِ  سوژه از جهمان خمار  قمرار می

ام و اکنمون ارگمان و واسمطه تصماحب کمردهطور اولیمه و بیرا بمهچیمی است که من آن

ر و حمال مطمابق نقمد هایمدگ. با این(108، ص 3184)رشمیدیان، « وسیل  تصاحب همه چیم است

 تنهمامرلوپونتی به هوسرل، علیمرغا اختلافمی کمه میمان آن دو هسمت، هوسمرل، بمدن را 

دهد و بنابراین همچنان گرفتمار دوگانم  یهمن و بمدن، ای میان یهن و بدن قرار میواسطه

ماند. مرلوپونتی با نقد دیدگاه هوسرل و با طرح مفهوم که از دکارت مطرح شده بود، می

را نمه از حیممث آگمماهی، بلکمه از حیممث بممدنی تعریممف  دنِ انسممانبومنمدی، در جهممانبدن

تموان بمه نقمش کند. اگر بخواهیا دیمدگاه مرلوپمونتی را بما کانمت مقایسمه کنمیا، میمی

 ها در کانت اشاره کرد.شاکله

هممای حسممی و مفمماهیا محممض دو حیطمم  مجممما از همما هسممتند و بممه ندممر کانممت داده

ای هممراه اسمت. کانمت ی با شمکاف و دوگمانگیچگونگی اطلاق مفاهیا بر امور ادراک

تواند بمین فاهممه و کند که میبرای ح  این مسئله قلمرو سومی را به نام تخی  مطرح می

ها اممور پیشمینِ ها اسمت. شماکلهحس وساطت کند و همین تخی  است که حام  شماکله

و از طرف دیگمر، بخشند های حسی را ندا توانند از ی، سو کثرت دادهاند که میفاهمه

. مرلوپونتی در مقاب ، نمه (203، ص 3100)کاپلستون، سازند ارتباط بین ادار  و فها را برقرار 

کنمد. عنوان اممری پیشاشمناختی تعبیمر میهای بدنی بمههای یهنی بلکه از شاکلهاز شاکله

همر شاکل  بدنی، امری پیشین به معنی پیش از هرگونه شناخت و ادار  است و نماظر بمه 

؛ بنممابراین در آراء (301، ص 3133)کممارمن، نمموع در  و تمماملی نسممبت بممه جهممان اسممت 

منمد اسمت. بمه هممین ند و انسان، بدنِ جهانامرلوپونتی، بدن و جهان، دو روی ی، سکه

رود شممار ممیهر ی، از ما پیش از آنکه آگاهی باشد، بدنی به»جهت در ندر مرلوپونتی 

 .(30، ص 3133)مرلوپونتی، « دهدو شک  میکند که جهان را دریافت می



15۳ 

 

www.jiss.isca.ac.ir 

او
واک

 ی
ی

اد
تق

ان
 

اس
شن

بار
ت

یم ی
ل

ش
 

کو
فو

 
ت

سب
ن

 
» به

یریمد
 ت

دن
ب

 از «
ظر

من
 

کر
تف

 
ی

لام
اس

... 

را بمیش از اما آن ؛پذیردمیش  فوکو ایدم مرلوپونتی دربارم پیوندِ آگاهی و بدن را می

آنکمه اممری ثابمت در ندممر بگیمرد، تحمت تماثیر ت ییراتممی اجتمماعی و گفتممانی توضممیح 

، 1هموم بمدندهد. برای درِ  دیدگاه میش  فوکمو دربمارم بمدن، بایسمتی بمه چهمار مفمی

 توجممه داشممت. فوکممو بممه تبعیممت از مرلوپممونتی،  4و گفتمممان 3)شممناخت(، دانممش 2قممدرت

 داند، امما بمرخلاف او، ادرا  و شمناخت هرگونه شناخت و معرفتی را وابسته به بدن می

کنمد. از طریق بدن را نه از خلالِ پدیدارشناسی، بلکه بما تکیمه بمر تبارشناسمی تحلیم  می

بخشیدن به بمدن در مقابمِ  رشناسی ادراِ  مرلوپونتی اگرچه با اصالتزعا فوکو پدیدابه

 سوی رهایی از نگماه اسمتعلایی بمه دانمش برداشمته اسمت امما هنموز بما یهن، گامی بلند به

 . او در مقابم ، (380، ص 3103)دریفموس، تقید به پدیدارشناسی، گرفتار نگاه اسمتعلایی اسمت 

 اسمت کمه از ایمن وجمه اسمتعلایی و فراتماریخیِ بمدن  دنبال آنبا تکیه بمر تبارشناسمی بمه

هممای مثابممه منشمماء شممناخت بممه شممک  تمماریخی و در ییمم  گفتمانبگریمممد و بممدن را به

 تبارشناختی توضیح دهد. 

 ثیر روابمط قمدرت شمک  گرفتمه و توضمیح أبنابراین به تبع تبارشناسی، بمدن تحمت تم

 رگیمر اسمت. روابمط قمدرت بمر روی ای سیاسمی دبدن مستقیماا در حموزه»شود. داده می

 گذارنممد، کننممد، بممر روی آن نشممان میرا احاطممه میای مسممتقیا دارنممد و آنآن سمملطه

 دهنممد، بممه انجممام وظممایف، اش میکننممد و شممکنجهکننممد، تممربیتش میبممر آن ندممارت می

دمر . از ن(Foucault, 1979, p. 26)« کننمدبه اجمرای مراسما و بمه فرسمتادنِ علائما وادارش می

 های انضمممباط و مجمممازات و روابمممط جنسمممیتی، فوکمممو، بمممدن، از دو طریمممق سیاسمممت

 بمدنِ آدممی، وقتمی »داری، شمود. در ندمام سمرمایهداری میآماده و مهیای ندمام سمرمایه

 شممود کممه همما بممدنی مولمِمد و همما بممدنی منقمماد و مطیممع بممه نیرویممی سممودمند تبممدی  می

 .(Foucault, 1979, p. 26)« باشد
                                                           
1. Body  

2. Power  

3. Episteme  

4. Discourse 
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 دانش-بطۀ قدرت. را2-3

پیش از آنکه به توضمیح فوکمو دربمارم چگمونگی روابمط قمدرت گفتممانی بمر بمدن 

بپردازیا، ناگمیر باید به روابط قدرت و دانش نیم اشاره کنمیا. از ندمر فوکمو معرفمت یما 

واسط  اتصال به حقایق معرفتی حمائم دانش قلمرویی گسسته از روابط قدرت نیست که به

باید بپمذیریا کمه »دو کاملاا به یکدیگر وابسته است. رابط  ایناس براسقدرت شود، بلکه 

ای از قدرت و دانش مستقیماا متضمن یکدیگرند؛ هی  رابط  قدرتی بدون تشمکی  حموزه

دانش مربوط بدان وجود ندارد و هی  دانشی ها وجود ندارد که در عین حال متضممن و 

را نباید بر اساس فاع  شناختی کمه  موجد روابط قدرت نباشد. چنین رابطه قدرت/دانشی

از ندام قدرت فارغ است یما فمارغ نیسمت تحلیم  کمرد بلکمه بمرعکس؛ فاعم  شمناخت، 

عنوان اثمرات و نتمایج مختلمف بایسمت بمههای شمناخت میموضوعات شناخت و اسلوب

های تماریخی آنهما تلقمی شموند. های متقاب  قمدرت و دانمش و ت ییمر شمک چنین تضمن

ای از دانمش را تولیمد ، فعالیت فاع  شمناخت )عمالاِ( نیسمت کمه مجموعمهطور خلاصهبه

کند که به حال قدرت، سودمند و یا در مقاب  آن مقماوم باشمد بلکمه قمدرت/دانش و می

 هاشمک ، دهندم آن هسمتندگذرند و عناصر تشکی که از درون آن میفراگردها و منازعاتی 

. فوکو  Foucault, 1971, pp. 27 & 28))« کنندمیهای ممکن دانش و شناخت را تعیین و حوزه

مثابمه منشماء داند؛ بنمابراین حقیقمت نیمم بهاین فراگردها و منازعات مذکور را گفتمان می

حقیقت، خار  از قدرت یا خمود »دانش و شناخت، ساخت  روابط گفتمانیِ قدرت است. 

ها و ودیتفاقممد قممدرت نیسممت. حقیقممت مربمموط بممه ایممن جهممان اسممت و محصممول محممد

 .(Foucault, 1975, p. 131)« اجبارهای گفتمانی است

 مدیریت بدن در مراقبت و تنبیه و جنسیت .3-3

های شمک توان به اکنون پس از اشارم مختصر و مقتضی به رابط  دانش و قدرت، می

کمه اشماره شمد، مختلفِ اعمال قدرت بر بدن در حیات اجتماعی نیمم اشماره کمرد. چنمان

در دو محور مراقبت و تنبیه )یما انضمباط و مجمازات( و  به طور عمدهروابط را فوکو این 

ثر بمر بمدن و ؤدهد. فوکو در مراقبت و تنبیه، روابطِ گفتمانیِ مکنترل جنسیت توضیح می
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مختلمف های شمک کنمد کمه چگونمه دهد و بیان میبنابراین آگاهیِ انسان را توضیح می

کرد. هدف اصملی داری میا آماده و مهیای کارِ سرمایه مدرن رروابط قدرت، بدنِ انسان

لحدم  »راه تلقمی شمود. عنوان بمدنی رام و سمربهقدرت انضباطی، تولید انسانی بود که بمه

ها وقتی فرا رسید که فن بدنِ آدمی پیدا شمد، فنمی کمه تنهما معطموف بمه تاریخی انضباط

ای ناظر بود کمه گیری رابطهه شک های آن و یا تشدید انقیاد آن نبود، بلکه برشد مهارت

نحوی سودآورتر، مطیع ساخت و بالعکس بدن آدممی وارد بدن آدمی را تا حد ممکن به

کند... شکند و از نو بازسازی میکاود و فرو میرا میشود که آندستگاهی از قدرت می

ر ایجماد پذیری بیشمتر و سملط  بیشمتراه و آممادم انضمباطهای مطیمع و سمربهانضباط، بدن

همای لازم تکنی،». بمه تفسمیر دریفموس و رابینمو، (Foucault, 1979, pp. 137 & 138)« کنمدمی

خصموص طبقمات کمارگر و طبقمات فرودسمت اعممال ها بهبرای اعمال انضمباط بمر بمدن

شدند. ایمن ها و مدارس نیم اعمال میگردیدند، هرچند محدود به آنها نبود و در دانشگاه

« داری پیونمد داشمتندشم، بما پیمدایش سمرمایههای رام بیبمدن ایجاد کنترل انضباطی و

 .(244ص  ،3103 )دریفوس،

فوکو، یعنی رابط  بمدن  تأکیدحال موضوع این تحقیق بیشتر بر محور دوم مورد با این

شناسمان  بنیمادین و جنسیت ارتباط دارد. از ندر فوکو جنسمیت، نمه پدیمدم تجربمیِ زیست

های مختلف در طول تاریخ اسمت. از ندمر تاریخی و ساخت  گفتمان بلکه محصولی کاملاا 

بندی همای دینمی صمورتوی جنسیت تا پیش از سمدم هجمدها عممدتاا در سمای  گفتمان

تمدریج خمورد، امما بهشد که با مفاهیمی مانند شهوت، گناه و اخلاق مسیحی گمره میمی

پمشکی و ندمایر آنهما، ، روانشناسی، پمشکیهایی مانند جمعیتبا پیدایش و ظهور دانش

زندگی جنسی تبدی  به امری قاب  کنترل توسط این علوم و قاب  مجازات توسمط پلمیس 

. فوکو در جریان ایمن ت ییمر گفتممان دینمی بمه گفتممانِ علماِ (Foucault, 1980, p. 24)گردید 

کنمد: جدید پمشکی، چهار استراتژی دربارم ت ییر نگاه به بدن و جنسمیت را برجسمته ممی

پذیرشمردنِ ، آموزش(Foucault, 1980, p. 104)پذیر شمردنِ بدن زنان در علا پمشکی نهیجا

 ، (Foucault, 1980, p. 43)زنممدگی جنسممی کودکممان، مخصوصمماا در مبممارزه علیممه اسممتمنا 

قراردادن تندمیا جمعیمت از طریمق کنتمرل زاد و ولمد در کمانون توجمه جامعمه و دولمت 
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(Foucault, 1980, p. 119) عنوان و از همه مهمتر، تلقی لذات ناشی از انحرافات جنسمی نمه بمه

شناسممی پمشممکی و روانمثابممه بیممماری روانممی مخصوصمماا در روانگنمماهی دینممی، بلکممه به

(Foucault, 1980, p. 43)کمه لمواط در گذشمته انحرافمی مموقتی محسموب درحالی»المث  . فی

 .(Foucault, 1980, p. 43)« گرددیماری تلقی میعنوان نوعی بگرایی بههمجنسحال  شد،می

همای ممرتبط بما آن، بما اتکما بمه رابطم  با این تحلی  در واقمع دانمش پمشمکی و دانش

کننمد کمه متناسمب بما روابمط دانش، شکلی از روابط جنسی و بمدن را تندمیا می-قدرت

و پمشمکانه، گممارش و شمرح حمال معاینم  پمشمکی، تحقیمق روان»قدرت خاصی اسمت. 

مراقبت خمانوادگی ممکمن اسمت همگمی دارای ایمن همدف کلمی و ظماهری باشمند کمه 

 هرگونه جنسیت منحمرف یما غیمر مولمد را نفمی کننمد، امما واقعیمت ایمن اسمت کمه آنهما 

« کنند که دو محر  لذت و قمدرت دارنمددانشی عم  می-های قدرتهمچون گفتمان

(Foucault, 1980, p. 45)گناه ن جابجمایی گفتممانی، اعتمراف بمه. فوکو برای توضیح بهتمر ایم

پمشمکی در دورم ممدرن دربمارم جنسی در دورم مسیحی را معادلِ معاین  پمشمکی و روان

تاثیرات روش اعتراف، گسترش پیدا کمرده اسمت. اعتمراف »داند. های جنسی میبیماری

در ندام قضمایی، پمشمکی، آمموزش و پمرورش، روابمط خمانوادگی و روابمط عشمقی در 

ترین مراسمما و شممعائر نقممش بممازی ترین امممور زنممدگی روزمممره و در پرهیبممتیمعمممول

کند که گفتن آنها بمه کنند... آدمی در لذت و درد چیمهایی را به خودش اعتراف میمی

همما کسِ دیگممری ممکممن نخواهممد بممود، چیمهممایی کممه مممردم دربممارم آنهمما کتابهممی 

. (Foucault, 1980, p. 59)« ده تبمدی  شمده اسمتکنن... انسانِ غربی، به حیوانی اعترافنویسندمی

همای رو بمه این اعتراف دربارم جنسمیت از ندمر فوکمو، یکمی از اجمماء عممدم تکنولوژی

 .(230ص  ،3103)دریفوس، ها و ک  جامعه است ها، جمعیتگسترشِ اعمال انضباط بر بدن

مثابمه به و بمدنتوان اشاره کمرد کمه از ندمر فوکمبندیِ دیدگاه فوکو میدر مقام جمع

گیمرد. فوکمو دو عرصم  مجمازات و منشاء آگاهی، تحت تاثیر روابمط قمدرت شمک  می

از سدم هجمدها، بمدن را در  به خصوصکند که مثابه قلمروهایی معرفی میجنسیت را به

دادن به بدن، رابط  مستقیمی دهد. این شک های جدیدی تندیا کرده و شک  میگفتمان

ی در پمشکی، ندام قضائی، آموزش و پرورش و ندایر آنها دارد که های نوظهوربا دانش
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دانش قاب  توضیح است؛ بنمابراین از -ها نیم به تناسبِ رابط  قدرتگیری این دانششک 

در ارتبماط بما جنسمیت، مسمتلمم  خصموصبمهدیدگاه فوکو، هر شکلی از مدیریت بمدن، 

 شکلی از روابط قدرت و سلطه است.

 دربارۀ رابطۀ بدن، نفس و جامعه دیدگاه اسلامی. 4

رسد توجه به دو ندر میدر مقایس  دیدگاه میش  فوکو نسبت به بدن با دیدگاه اسلامی به

نماظر بمه رابطم  نفمس و بمدن اسمت کمه بمر اسماس آن،  ،مسئله ضروری است. مسئل  اول

مثابمه تماریخیِ او از بمدن بمه  -با تکیه بر آراء میش  فوکو و توضیح اجتمماعی خصوصبه

منشاء علا و آگاهی، دیدگاه اسلامی چه توضیحی دربمارم رابطم  نفمس و بمدن و علما و 

سازد تا از خلالِ آن بتوان به توضیحی دربارم مسمئل  ممدیریت بمدن در آگاهی مطرح می

ناظر به رابط  متقاب  فرد با جامعه است. در این مسمئله بایمد  ،زنان پرداخت. مسئل  دوم نیم

 جه کرد که جامعه چه نقشی در مدیریت بدن زنان دارد؟به این نکته تو

 مبانی معرفتی اسلامی و تلقیِ متفاوت از رابطۀ نفس و بدن در نگاه اسلامی. 1-4

در  خصوصبه« مدیریت بدن»شناسان غربی، در نگاه اسلامی برخلاف دیدگاه جامعه

س و بمدن وجمود زنان تابعی از در  متفاوتی است که در این نگاه نسمبت بمه رابطم  نفم

« اصممالت روح در زن و مممرد»و « النفسمعرفممه»دارد. در ادامممه بمما تکیممه بممر دو مسممئل  

 بر زنان مطرح خواهد شد.  تأکیدبندیِ متفاوتِ نگاه اسلامی به بدن با صورت

 اصالتِ روح در زن و مرد. 1-1-4
صمرفاا بمه بمدنِ او رسمد نبایمد زن را ندر میها، بهبنابر تجردِ مثالی عام برای هم  انسان

انگارانه بمه بمدن زن، او را ابمماری بمرای ارضمای نیازهمای تقلی  داد و با اتخای نگاه شمیء

. عملاوه بمر آنکمه در تماریخ (302-303 ص، صم3138نیا، )حسمینی؛ هاشماجنسی مردان تلقی نمود 

در  ؛دلالمت بمر ایمن نکتمه دارد ‘ندیری همچون حضرت فاطممهاسلام، حضور زنان بی

مؤْمنِ  فلَنَ حْیینامه   مَنْ عَمَِ  صالحِاا منِْ یَکرَ  اَوْ ا نثْی»نیم بر اساس آیاتی همچون قرآن  موَ م  و ه 
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اْ بأَِحْسَنِ ما کان وا یعمَْل ونَ  اْ اَجْرَه  اَنِّی لَا ا ضِیع  عَمََ  عَامِم   »، (03 )نح ،« حَیاةا طَیباَا وَلنَجَْمِیناه 

 ْ یا اَیهَا الناماس  اتاق موا رَباک ما  الامذِی خَلقَکَ ماْ مِمنْ »و یا  (303عمران، )آل« ثیَمنِکْ اْ منِْ یَکرَ  اَوْ ا ن

ا وَنسَِاءا  مَا رِجَالاا کثَیِرا ، حقیقمت انسمان را (3)نسماء، « نفَسْ  وَاحِدَة  وَخَلقََ منِهَْا زَوْجَهَا وَبثَا منِهْ 

. در (01 -43 صمص ،3181)جموادیِ آملمی، د دهنه بدنِ زنانه یا مردان  او بلکه روح او تشکی  می

ث اا خَلقَنْمَا النُّطْفمَاَ عَلقَمَاا »در آی  مبارک  « خلقاا آخَر»جریان خلقتِ زن و مرد، عباراتی ندیر 

« اا آخَمرَ فخََلقَنْاَ العَْلقَاََ م ضْ اَا فخََلقَنْاَ المْ ضْم اََ عِدامماا فکَسََموْناَ العِْدمامَ لحَْمماا ث ماا اَنشَْمأْناه  خَلقْم

نمِی »بودنِ خلقمت در آیمات و الهی« امناء»بودنِ یا بشری (34 )مومنون، من ما اَلمَا یمك  ن طفمَا مِّ

کرََ وَذلْ نثمَی وجَینِ ذلمذا ى/ فجََعََ  منِمه  االمما و  (13-10)قیاممت، « یمنیَ/ ث اا کاَنَ عَلقَاَ فخََلقََ فسََوا

انسان ناظر به روح او بوده و یکمورت دیگر آیات مشابه بیانگر آن است که اص  خلقت 

إِیْ »دنیایی و جهان طبیعت اسمت. در نهایمت، مطمابق تفسمیر آیم  و انوثت ناظر به امور این

وحِمی فقَعَ موا لمَه   یت ه  وَنفَخَتْ  فیِمهِ مِمنْ ر  یَا سَوا ِِ / فَ ا منِْ طیِن  ُّكَ للِمَْلَائکِاَِ إِنِّی خَالقِ  بشََرا  قاَلَ رَب

روح قب  از بدن بوده و پس از رسیدن به نصاب خاص خود به بدن ممذکر یما ، «سَاجدِِینَ 

مویمد بمر آن « خلق الّل الارواح قب  الاجسمام بمالفی عمام»گیرد که روایت مونث تعلق می

؛ بنمابراین اصمالت انسمان از آنِ روح اسمت و صمفات کممالیِ (3138نیا، )حسمینی؛ هاشمااست 

لکه از آنِ روح انسمان اسمت. بما قبمول ایمن دیمدگاه، انسان، از آنِ جسا مذکر یا مونث، ب

معنما کمه نقطمه مدیریت بدن خواه مذکر و خواه مونث ناظر به روح انسمانی اسمت. بمدین

توجه انسان برای رشد و ارتقاء، اساسا باید روح او باشد و رسمیدگی بمه بمدن و ممدیریت 

قهمری روح اسمت. بما  صحیح آن نیم در همان راستا و به مندور تقویت عام  و کمارگمار

چنین قیدی، مدیریت بدن نیم تابع قوانین و حدود الهی خواهد شد تا با التممام بمه آن هما 

موجبات رشد و تکام  ب عد روحی انسان و ها سلامت و امنیمت و نشماط جسما او تمأمین 

 گردد. بدیهی است چنین التمامی ها ضامن سعادت فرد و ها جامعه خواهد شد.

 س معرفت نف. 2-1-4
های به هر روی مدیریت بدن مستلمم شمناخت نفمس اسمت؛ امما در مکاتمب و ندریمه

گیمرد. در نگماه اسملامی نیمم مختلف، این شناخت نفس بمه اشمکال مختلفمی صمورت می
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کسی که ارزش خمود را بشناسمد، خویشمتن را بما اممور » ×مطابق فرمایش حضرت علی

المنفس در حکممت حمال علا. بما این(8428، حدیث 0،  3184)آمدی،  «سازدفناپذیر خوار نمی

خوبی ضمرورت تواند بهاسلامی، متضمنِ توضیحی دربارم رابط  نفس و بدن است که می

دانیا در حکممت متعالیمه، تجمرد مدیریت بدن در زنان را توضیح دهد. همانگونه که ممی

افمراد شود. تجردِ عقلی، مخمتص دو صورت تجردِ عقلی و تجرد مثالی محقق می نفس به

. در تجمرد عقلمی، (241، ص 3143)شیرازی، نادری از ابناء بشر است اما تجردِ مثالی عام است 

طور صور عقلیِ کلی بدون آمیختن با صور خیالی و بدون کم، گرفتن از قوم خیمال بمه

که تجردِ مثمالی نماظر بمه همراهمی صمور جمئمی و قموای شوند در حالیخالص در  می

 .(413-411 صص، 1 ، 3130 یت،)عبودمدرِ  آنها است 

بر اساس اص  حرکتِ جوهری، انسان برای نی  به حقیقت علما و معرفمت بایسمتی از 

سطح امور مادی گذر کرده و به اممور مجمرد دسمت یابمد. اگمر مطمابق آنچمه گفتمه شمد 

بپذیریا که روح، حقیقت اصی  انسان را تشکی  داده و بدن زنانه یما مردانمه، فمرع بمر آن 

حرکت در گوهر هستی انسان است که آنها نه مذکر است و »حرکت جوهری است در 

های حسمیِ جسماِ . در ایمن دیمدگاه، اساسماا انمدام(04-00ص ص، 3181 )جوادی آملی،« نه مونث

انسان شام  گوش و بینی و زبان و ندایر آنهما، تنهما علمِ  عممدم در  و احسماس اممور 

، 3181 )جموادی آملمی،کند روح خویش ادرا  میهستند و انسان، رنج و لذت و نشاط را با 

؛ بنابراین انسان در این دیدگاه برای مدیریت و شناختِ بدنِ خویش نیم بایستی بمر (04ص 

 شناختِ روح خویش تکیه کند. 

بر این اساس در نگاه اسلامی بدن ازجمله بدن زنان، تجرد مثالی دارد و برخلاف 

بدن صرفاا امری تاریخی و تابع روابطِ قدرت  دیدگاه آراء افرادی ندیر میش  فوکو،

تواند قلمرویی برای توضیح ها میگفتمانی نیست. امکان تجرد مثالی برای هم  انسان

 اتنِاَیآ هِاْ یسَن رِ » الّل است. بر اساس آی ضرورتِ مدیریت بدن ارائه دهد که مقدم  معرفت

اْ اَناه  الحَْقُّ اَوَلاَْ لَ  نَ یتبََ یاَنفْ سِهِاْ حَتای  یالْآفاَقِ وَفِ  یفِ   ء  یبرَِبِّكَ اَناه  عَلیَ ک  ِّ شَ  کفِْ یه 

، خودشناسی مقدم  خداشناسی است و اگر انسان نفس خود را دریابد، (01، فصلت) «د  یشَهِ 

 پروردگار خود را نیم خواهد شناخت.
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 جایگاه بدن در واقعیتِ مجرد جامعه .2-4

-یدارشناسمی مرلوپمونتی، غفلمت از تماریخیاشاره شمد کمه میشم  فوکمو در نقمد پد

همای مثابمه اممری برسماخته از گفتمانبمودنِ بمدن را برجسمته کمرده و بمدن را بهاجتماعی

رسد در مواجهه با ندری  فوکو علاوه بر تمایم دیدگاه ندر میتاریخی توضیح داده بود. به

اجتماعی -ات تاریخیاسلامی نسبت به رابط  نفس و بدن، باید توضیحی دربارم رابط  حی

دانیا در دورم معاصمر، طور که میو نفس و بدن از دیدگاه اسلامی نیم مطرح کرد. همان

انمد. علاممه در مطهری قائ  به اصالت توامان فمرد و جامعمه بوده استادعلامه طباطبایی و 

ای در رابطمه بما جامعمه گسمتردهگفتگموی سموره آل عممران  211یی  آیه  زا یالم ریتفس

های سکولار غربی در زمین  اصمالت فمرد می مطرح کرده و ضمن نقد برخی دیدگاهاسلا

یا اصالت اجتماع، با بیان ادل  قرآنی به اثبات دیمدگاه سموم یعنمی اصمالت تواممان فمرد و 

مطهری در توضمیحی  استاد. (33، ص4،  ق3430 )طباطبمایی،پردازد جامعه از دیدگاه اسلام می

را پمس  اما واقعیت جامعه ؛داندجامعه، نفس افراد را مها می تر، گرچه در تشکی مبسوط

از تشکی ، واجد اصالتی مجما از افراد قلمداد کرده که مطابق با دیمدگاه قمرآن، از آن بما 

 ها( سرنوشت مشتر ، نامما عمم ها )جامعهکند. قرآن، برای امتمفهوم امت نیم یاد می

ائم  اسمت. اگمر جامعمه واقعیتمی نداشمته مشتر ، فها و شعور، عم ، طاعت و عصیان ق

، 0 ، 3102)مطهمری، باشد، سرنوشت و فها و شعور و طاعت و عصمیان بمرایش معنما نمدارد 

ونَ سَاعَاا وَلَا یسَْتقَدِْم ونَ ». آیاتی همچون (11ص یَا جَاءَ اَجَل ه اْ لَا یسَْتأَخِْر 
ِِ ا  اَجَ   فَ « وَلکِ  ِّ ا ما

ما  عَمَلهَ ماْ »و  (28)جاثیه، « کتِابهَِا... إِلی ا  ت دْعیا ما ک  ُّ »...، (14)اعراف،   (318)انعمام، « زَیاناا لکِ  ِّ ا ما

دلالت دارد که ی، امت حیات و مرگ واحد، شعور واحد، نامه عم  واحد، معیارهمای 

ها از آن ها و جامعمهکند که امتخاص و طرز تفکر خاصی دارد. قرآن کریا تصریح می

همما و اعتلاهمما و ها و قانونافممراد آنهمما( سممنت تنهممامممت و جامعممه انممد )نممه جهممت کممه ا

 اسممتاد. (13 -18ص ، صمم0 ، 3102)مطهممری، همما دارنممد ها و قانونطبممق آن سممنت همماییانحطاط

مطهری برای توضیحِ اختیار فرد در واقعیمت مسمتق  جامعمه عملاوه بمر آنکمه بمه حمدیث 

دهد از حیث فلسفی، واقعیت جامعمه را در جاع میالامرین دربارم اختیار ارمشهور امر بین

ای از وجودِ مشک، تعریف کمرده و بمه ندمر بمه حقیقمت مشمک، وجمود، امکمان مرتبه
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مطهری، معتقمد اسمت  استادد. پارسانیا در تکمی  ایدم کناختیار فرد در جامعه را تبیین می

کنمد پمس از ی میترین منمازل طمانسانی که مراتب کمال را با حرکت جدیدی از پایین»

تواند به کمالات دیگمری دسمت یابمد کسب کمالات حیوانی و خصوصیات شخصی می

لحاظ ایمن مراتمب از نفمس و وجمدانی جمعمی که هویت اجتماعی و فراگیمر دارنمد و بمه

شود. همانگونه که اعضاء و اجماء مختلف بدن پس از دریافمت روح و نفمس مند میبهره

ت مختصر خود در پوشش نفس، هویت جمعمی واحمدی جمئی و شخصی با حفع امتیازا

های متعدد و مختلف نیم پس از وصول به ی، روح نفس کند؛ انسانبه نام انسان پیدا می

یابنمد و در همای فمردی و شخصمی در حقیقتمی برتمر وحمدت میجمعی، با حفع ویژگی

من فمردی  کنند. اگر رابط حکا و شئون و مراتب آن حقیقت واحد نقش خود را ایفا می

و جمعی مطابق با دیدگاه سوم یعنی بمر مبنمای اصمالت وجمود و تشمکی، وجمود تندمیا 

« آیمدشود، من فردی و من جمعی به صورت دو مرتبه یا دو شأن از یم، حقیقمت در می

؛ بنابراین دیدگاه برخلاف دیدگاه فوکو، حیثِ اجتماعی و تماریخیِ (232 ، ص3181)پارسمانیا،

 دنیایی نیست بلکه واقعیت زندگی اجتماعی انسان کمهبط قدرت اینساخت  روا تنهاانسان 

 از آن با عنوان امت یاد شده، حقیقتی فراتاریخی داشته و تابع سننِ الهی است.گاهی 

 اسلامی دیدگاه در زنان بدن مدیریت بُعدی سه منشور بدن: مدیریت دربارۀ اسلام راهکار .5

توان راهکماری متفماوت   بدن، نفس و جامعه، میبا ندر به دیدگاه اسلامی نسبت به رابط

که نه گرفتار جبر اجتماعی شده و نه همچمون ایگونهبه کرد؛نسبت به مدیریت بدن ارائه 

در « ممدیریت بمدن»میش  فوکو، هرگونه مدیریت بدنی را ناشی از سلط  بر بدن دانست. 

تفماوت و گماه متضماد بما زنان از مندر اسلام، مفهوم و اهداف دیگمری دارد کمه کماملاا م

شناسان غربی است. توجه اسلام به بمدن انسمان بمه شمک  عمام بما رویکمرد رویکرد جامعه

مادی و جسمانی نیست، بلکه بدن را موهبتی الهمی، محمِلمی نیکمو و  تنهاو « محوریبدن»

 خالق یکتارو ازاین ؛داندمستعد برای رساندن عبد به معبود خویش و تعالی جاودانه او می

مندمور بمرای تحقمق ایمن اممر در آفمرینش بمدن تعبیمه فرمموده و هایی را نیم بدینظرفیت

وری احسن و بهینمه از آن در جهمت تعمالی ها و بهرهقوانینی را نیم برای حفع این ظرفیت
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روحی او وضع کرده که در واقع همان وظایف شمرعی و اخلاقمی انسمان در زمینمه بمدن 

زن و ممرد و برخمی مخمتص میمان  از آنهما مشمتر  خویش است. این وظایف که برخی

« منشور سه بعدی مدیریت بمدن زنمان در اسملام»تواند به عنوان زنان است در مجموع می

حفمع »ارائه گردد. این منشور شام  بایدها و نبایدهایی است که تحت سمه عنموان کلمی 

م ممورد توجمه در اسملا« تبر  مدیریت شده»و « حفع بدن از نگاه نامحرم»، «سلامت بدن

در مدیریت بدن، قوانینی بسیار دقیمق  یکرشدهقرار گرفته است. برای هر کدام از سه ب عد 

شام  تمام ابعاد و جمئیات آن در منابع اسلامی وجود دارد که در ادامه به برخمی از آنهما 

 شود. اشاره می

 حفظ سلامت بدن  .1-5

شود تعدی  مما ِ بدن شروع می بر اساس دیدگاه اسلامی، حرکتِ جوهریِ انسان، از

خوبی بیانگر آن است که حفع سلامت بدن، مقدم  ضمروری بمرای سمیر و و این اص  به

سلو  انسانی است. در این دیدگاه، انسان بدون داشتنِ مما  معتدل، گرفتار غلبم  یکمی 

. (10)عبودیمت، توانمد حتمی در وادیِ تجمرد مثمالی گمام بمردارد از اخلاط اربعه شده و نمی

های متعددی مبنی بمر رعایمت بهداشمت فمردی علاوه از حیث آیات و روایات، توصیهبه

های متعددی همچون بهداشت ت ذیه، بهداشت خمواب، بهداشمت دهمان، شام  زیرشاخه

بهداشت سفر، بهداشت اسمتحمام، بهداشمت ازدوا  )جنسمی( و ... وارد شمده اسمت کمه 

شمود. منمابع حفع سلامت فرد در آن دیمده میترین مسائ  بهداشتی برای توجه به جمیی

ابمن  یالطاب الناا و  ×امام رضما هیا ساله ذهاروایی مهمی در این زمینه وجود دارد که 

 ق( ازجمله آنهاست.443جوزی )

 گفتگمویکی از موضوعات مها دیگری که در باب ممدیریت بمدن در اسملام، ممورد 

مبحث ورزش و تحر  بمدنی اسمت. قرار گرفته و احادیثی در آن زمینه وارد شده است 

تمر شمده و قموی ،همر کمس کمار بمدنی کنمد»نق  شده است کمه فرممود:  ×از امام علی

؛ (214 ، ص0،  3184)آمممدی، « شممودتممر میضممعیف ،کوتمماهی کنممدکردن هممرکس در کممار

فرممود: خداونمد متعمال انسمان قموی و نیرومنمد را دوسمت دارد  |همچنین پیامبر اکمرم
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های دیمن یعنمی سمفارش بمه اما آنچه در این بخش از توصمیه ؛(384 ، ص44،  3180)مجلسمی، 

اهمیت است هدف آن بموده کمه در برخمی دیگمر از  دارایورزش و افمایش قوای بدنی 

در ضمن دعمایی  ×است؛ ازجمله اینکه امام علی روایات به خوبی بدان تذکر داده شده

روردگمارا !، پروردگمارا ! اعضماء و پروردگارا !، پ»که به کمی  آموختند چنین فرمودند: 

ایمن  دعمای کمیم (مفماتیح الجنمان، )« جوارح مرا در خدمت به خودت قوی و نیرومند گمردان!

به خوبی بیانگر هدف از تقویت بمدن و عضملات آن از دیمدگاه  ×فراز از کلام معصوم

ممدیریت »شناسمی غمرب بمه توحیدی و مندر اسلام است؛ برخلاف آنچه در نگماه جامعه

بمه مندمور مقبولیمت اجتمماعی،  بیشمتروجود دارد و بر اساس آن فرد بمدن خمود را « بدن

  سازد.ورزیده و پسندیده می

 حفظ بدن از نگاه نامحرم. 2-5

منمدی روابمط زن و ممرد قرآن کریا از حیث احکام شرعی در مورد حجاب و قمانون

ست که در ممورد وجموب دو دسته از آیات را بیان فرموده است. دسته اول شام  آیاتی ا

و دسمته  (13 و نمور، 03 )احماب،گوید حجاب و پوشش ظاهری و حد و کیفیت آن سخن می

دوم نیم ناظر به آیاتی است که المامات روابط بین زن و مرد نامحرم را بیان داشته و آنمان 

 نمور،؛ 01و 11، 12 )احمماب،دارد است بر حمذر ممی را از کارهایی که منافی عفت و پاکدامنی

 .(3138نیا، )حسینی؛ هاشا (13و11

تموان از حیث فلسفی نیم بر اسماس آنچمه دربمارم اصمالت روح انسمان گفتمه شمد، می

ترتیب که اگر در زندگی ضرورت رعایت حجاب در مقاب  نامحرم را توضیح داد. بدین

واممع طور که میش  فوکو دربمارم جعملاا همان ؛اجتماعی، بدن از نامحرمان پوشیده نماند

اجتممماعی محلممی بممرای -هممای تمماریخیغربممی توضممیح داده اسممت، جامعممه و گفتمان

« حیما و عفماف»گمردد. شدنِ وجمه بمدنی و ممادیِ انسمان و فراموشمی روح او میبرجسته

خممواهی تمممایلات جنسممی جلمموگیری هممایی در روح و روان هسممتند کممه از افمونحالت

و عفت و کنترلی هوشمندانه در حموزه  های اصلی حیاکنندهاز تقویت« حجاب»کنند؛ می

، 3132 )واسمطی،گیری، برای رسیدن به منافع پایدار ابمدی اسمت مدیریت احساس و تصمیا
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. با توجه به اینکه ارتبماط انسمان بما مماوراء اساسماا از حیمث ارتبماط روحمی اسمت، (33 ص

و حجاب و پوشش در بعد فردی یا اجتماعی، سبب تقویت تمرکمهای فکمری و روحمی 

شود و رابطمه فمرد بما خداونمد را اش با خداوند میبازگشت مؤثرتر انسان به خود و رابطه

. اممری کمه دقیقماا در مقابم  تعریمف و (22 ، ص3132 )واسمطی،کند تر میتر و شفافملموس

 در غرب قرار داشته و مانع از پیدایش آن است. « مدیریت بدن»های زمینه

توانمد زن را از دغدغمه دمند و کاربردی است که میبه تعبیر دیگر حجاب ابماری سو

، از «ممدیریت بمدن»جسما و ظمواهرش و بمه اصمطلاح  پیماپیِ و حس نیاز او به دستکاری 

های جنسی رهایی بخشد و فارغ از توجه به ابعماد جسممانی، امکمان فعالیمت انواع گفتمان

طور که اشاره شد مانهای روحی و معنوی فراها آورد. هاجتماعی او را بر اساس قابلیت

شود؛ حمال اگمر در اثمر عمدم رعایمت در نگاه اسلامی، حقیقت انسان با روح او تعیین می

های جنسی آن در جامعه ممورد توجمه مند و جسمانیِ زن به دلی  جایبهحجاب، وجه بدن

های جسممانی قرار گیرد، حیثِ انسانی او در حاشیه قرار گرفته و جامعه بر اساس ویژگی

منمد، از بخشد و بنابراین زن با فعالیت اجتمماعی در جامعم  بدنامکان فعالیت به او میاو، 

ترین توان کماربردیعفاف و حجاب را میرو ؛ ازاینگیردحیثِ انسانی خویش فاصله می

و مؤثرترین راهبرد اسلام در مواجهه بما احسماس نیماز بمه ممدیریت بمدن در زنمان از ب عمد 

 اجتماعی دانست.

ج مدیریت شدهت .3-5  برُّ

 واسمط  روح آنهما مشمتر  اسمت امما بمهعلیرغا آنکه حقیقمت انسمانی زن و ممرد به

 اسمتادهمای متممایمی اسمت. براسماس دیمدگاه رحال ب عد جسممانی آنهما دارای ویژگیه

مطهمری بمما توجممه بممه اینکممه خداونممد درقمرآن فقممط زنممان را از تبممرّ  و خودنمممایی و بممه 

نسمی خمود در برابمر نمامحرم نهمی کمرده و از تبمرّ  ممردان های ججایبهگذاشتن نمایش

شمود کمه غریممه لذا از ظاهر این مطلب چنین فها می ؛(41و نور،  11)احماب، سخنی نفرموده 

های خاص زنان بوده و به همین دلی  پوشش و حجاب تنهما خودنمایی و تبرّ  از ویژگی

نابر محتوای روایات، ب عمد جسممانی . ب(328 ص، 3103: مطهری، ن،)بر زنان واجب شده است 
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های جسمانی است و کتمانِ قطعی آنها، خلافِ آفرینش الهمی قلممداد زن ناظر به زیبایی

عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی »، ×شود. مطابق روایتی از حضرت علیمی

ان در شممان و جمممال مممردعقمم  زنممان در بممروز زیبایی (41ص ، 44 ، 3180 )مجلسممی،« عقممولها

 یابد. های آنان نمود میعق 

اگر انسانِ کام  در تفکر اسلامی را مدهر تمام اسماء و صفات الهی بمدانیا، بنمابراین 

تمر گفتمه طور کمه پمیشاسماء جمال و جلال الهی قطعاا ناظر به روحِ انسانی است و همان

جمامع جملال و توانمد شد، حقیقت روح انسانی که از حیث زن و مرد، تفاوتی نمدارد، می

جمال باشد و از حیث تجلی اسماء جلال و جمال الهی، میان زن و مرد تفاوتی نیست. بمه 

همین جهت، مقام عق  و روح انسانی، از حیمث یکمور و تانیمث تفماوتی نمدارد، امما زن، 

طرائمف حکممت را در ظرایمف هنمر »توانمد اش در این دنیما میحسب شرایط جسمانیبه

گر سمازد؛ یعنمی جملال زن د ظرایف هنر را در طرایف حکمت جلوهارائه دهد و مرد بای

در جمال او نهفته است و جمال مرد در جلال او و این توزیع کار، نکوهشی بمرای زن یما 

 .(14، ص 3181 )جوادی آملی،« ستایشی برای مرد نیست

شمرایع اسملامی در حقیقمت  چمارچوب با این توضیح، مدیریت خودنممایی زنمان در

تبرجی است که برخاسته از اسا جممال الهمی اسمت. بمه هممین دلیم  در برخمی مدیریت 

برای زنان ضرورت تلقی شده و نادیده گرفتن این غریمه نکوهش کردن روایات، آرایش

برای زن سماوار نیست خود را از زیمور »فرماید: می ×شده است. برای نمونه امام صادق

شد؛ و سماوار نیست دستش از رنمگ حنما و آرایش خالی کند، حتی اگر ی، گردنبند با

زن بمدون »فرمایمد: و نیمم می (403، ص 4  ،ق3413)حرعاملی، « خالی باشد، حتی اگر پیر باشد

فرمایمد: نیمم ممی ×. اممام بماقر(403، ص 4  ،ق3413)حرعماملی، « زیور و آرایش نماز نخوانمد

گونه روایمات حماکی از . این(400ص  ،4،  3140)کلینی، « زنان همواره از زیور استفاده کنند»

کند، اما آن است که گرچه دین اسلام از تبرّ  و خودنمایی زن در مقاب  نامحرم نهی می

در عوض به او متذکر شده در صورتی که در برابر دیدگان نامحرم نباشد، شایسمته اسمت 

دیثی تبرّ  و خودآرایی داشته باشد، به ویژه اگر در کنار شوهرش باشد؛ چنان کمه در حم

بهترین زنان شما زنمی بسمیار بامحبمت، عفیمف و »نق  شده که فرمودند:  |از پیامبر خدا
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پاکدامن است که نمد اقوامش عمیم و محترم و با شوهرش متواضع و فروتن باشد و برای 

. از این مندمر ممدیریت بمدن در نگماه (124 ، ص0،  3140)کلینی، « او خودآرایی و تبرّ  کند

آن با دیدگاه غربی، برخاسته از تمایم نوع نگاه به خلقت انسان و روابط اسلامی و تفاوت 

 اجتماعی ناظر به آن است. 

 گیرینتیجه

در زنمان از نگماه « مدیریت بدن»با پدیدم « مدیریت بدن در زنان از دیدگاه اسلام»هویت 

ازجملمه  شناسمانِ غربمیغرب کاملاا متفاوت است. در این مقالمه بما اسمتناد بمه آراء جامعه

میش  فوکو، متذکر شدیا که نگاه آنها به بمدنِ زن و مقولم  جنسمیت، برخاسمته از تلقمیِ 

منمدی کمه در آراء متفکرینمی تاریخی اوسمت. بدن-سکولار از انسان و جایگاه اجتماعی

مثابه عامِ  اصلیِ شناخت و معرفت انسمانی معرفمی شمده ندیر مرلوپونتی و میش  فوکو به

جهمت، اصمالت و کنمد. ازاینگرایی میتِ انسان را نیمم گرفتمار نسمبیاست، ناگمیر معرف

هویت انسان تابع جنسیت زن یا مرد بودنِ اوست و در دیدگاه فوکو، این جنسمیت اممری 

یابد. نتیج  این دیمدگاه همین جهت تحت تاثیر روابط قدرت سامان میتاریخی بوده و به

ط قدرت و سلطه بموده و منجمر بمه انقیماد آن است که هرگونه مدیریت بدن ناشی از رواب

شود. در این دیدگاه با فقدانِ هرگونمه در  مماورائی از روح انسمانی و اصمالت بدن می

آن، این جنسیت است که سرنوشمت هویمت انسمان را تعیمین کمرده و بنمابراین ممدیریت 

رفمت و جنسیت، خواه مردانه و خواه زنانه، محدودسازیِ هویتِ انسانی و انسمداد بماب مع

 حقیقت خواهد بود.

در مقاب ، بر اساس دیدگاه اسلامی، هویمتِ انسمانی بمه روح او وابسمته بموده و ابعماد 

جهمت، ممدیریت بمدن در ایمن جسمانی زن یا مرد، فرع بر هویتِ اصمی  او اسمت. از این

در ابعماد شمدن وردیدگاه در حقیقت ناظر به حفع ابعمادِ روحمانی انسمان بمه دور از غوطه

نی و امکان نی  به کمال مطلوب الهی برای انسان است. این نگاه، فرامادی و هدف جسما

منشور سه بعمدی ممدیریت » ؛ بنابراینآن سعادت پایدار فرد و تمامی اعضای جامعه است

تبمر  »و « حفمع بمدن از نگماه نمامحرم»، «حفمع سملامت بمدن»که شام  « بدن در اسلام
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اشته تا به تعالی حقیقی و در خمور شمأن انسمانی است را به بشریت عرضه د« شدهمدیریت

 خود دست یابند. 

توان بمه در زنان می« مدیریت بدن»با ارائه راهکارهای ندری و عملی اسلام در حوزه 

در زنمان کمه مطمابق بما « ممدیریت بمدن»های متعدد ناشمی از اعِممال عل  و عوام  چالش

ر در  تصمدیقی ایمن ادعما، انجمام شناسان غربی است، پی برد. بمه مندموندریات جامعه

تحقیقات میدانی وسیع در این زمینه با دربرگیری دو جامعه آماری با دو رویکمرد )غربمی 

های مشتر  در تحقیق و ثبت عملکردهای خاص همر کمدام و اسلامی( و با اعمال مؤلفه

 گردد.به مندور وضوح نتایج نهایی پیشنهاد می
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 منابعفهرست 
 

 قرآن کریا *

 مفاتیح الجنان **

ش  ،شناسای ایارا جامعه(. بدن به مثابه رسانه هویت. 3183آزاد ارمکی، تقی؛ چاوشیان، حسن. )

 .00-00 صص ،4

 . قا: دارالکتب الاسلامیه.(0 ) غر الحلم و د  الحلم(. 3184آمِدی، ابوالفتح. )

روشمنگران و مطالعمات . تهران: انتشارات شناسی بد  و بد  زنا جامعه(. 3184احمدنیا، شیرین. )

 زنان.

علا م   فصملنام(. چیسمتی و هسمتیِ جامعمه از دیمدگاه مرتضمی مطهمری. 3181پارسانیا، حمید. )

 .221-330صص  ،34. ش×. قا: دانشگاه باقرالعلومسیاسی

( .  . قا: مرکم نشر اسراء.ز  د  آینۀ جلا  و جما ( 3181جوادی آملی، عبدالّل

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. (.4 ) وسایل الشیعهق(. 3413حرعاملی، محمدبن حسن. )

(. تحلیمم  انتقممادی 3138نیمما، سممیده جمیلممه. )بممی حکیمممه؛ هاشمماآبمماد، بممیحسممینی دولممت

 ،اسالام و مطالعاات اجتمااعیو راهکارهای قرآنی مواجهمه بما آن. « خودشیءانگاری زنان»

 .304-344 صص ،2ش

. شاال ف ااا ، فراساا ی ساااختا گرایی و هرمن تیاا می(. 3103دریفمموس، هیمموبرت؛ رابینممو، پمم . )

 )مترجا: حسین بشریه(. تهران: نشر نی.

 . تهران: نشر نی.ه سر  د  متن آثا  (. 3184رشیدیان، عبدالکریا. )

(. ممدیریت بمدن و ارتبماط آن بما عوامم  3183رضایی، احممد؛ اینمانلو، مینما؛ فکمری، محممد. )

 ،40ش ،مطالعات  اهاردی زنا  )اتااب زناا (ن. اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندرا

 .301-343صص

 . تهران: انتشارات مولی.عرشیه(. 3143بن ابراهیا. ) شیرازی، صدرالدین محمد
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ى . قا: دفتر انتشارات اسلامی جامعه(4)  تفسیر المیازا ق(. 3430طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 .مدرسین حوزه علمیه قا

(. قا: موسسم  آموزشمی و 1)  د آمدی به نظام حلمت صد ایی(. 3130عبودیت، عبدالرسول. )

 .&پژوهشی امام خمینی

همای (. مطالعه کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن بما تأکیمد بمر جراحی3134قاسمی، افسانه. )

 .334 -301صص  ،48ش  ،شناسی اا بردیجامعه .زیبایی

شناسممی (. تبیمین جامعه3130مهمدوی، سیدمحمدصممادق. ) و قبمادی، حشممت؛ کلممدی، علیرضما

ش  ،فرهنگی تربیتی زنا  و خان ادهمدیریت بدن و ارتباط آن با عوام  اجتماعی و فرهنگی، 

 .30-00صص  ،40

)مترجممان: اسمماعی  سمعادت و  تا یخ فلسافه، از ولات تاا اانات(. 3181کاپلستون، فردری،. )

 منوچهر بمرگمهر(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

)متممرجا: هانیمما  مرل پا نتی، ستایشااگر فلسافه(. 3133. ان. )تیلممور و هنسمن، مممار ، بممیکمارمن، 

 یاسری(. تهران: نشر ققنوس.

قشمربندی اجتمماعی و اصملاح  .(3183) .ژیمانپور، مهمدی و کیوان آراء، محمود؛ ربانی، رسمول

، زناا  یو مطالعاات  اهاارد یفصالنامه اجتمااع .بدن؛ جراحی زیبایی بمه مثابمه نمماد پایگماه

 .38-01(، صص 40)32

 تهران: دارالکتب الاسلامیه. (.0و  4)  اللافی(. 3140کلینی، محمد یعقوب. )

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.(. 44)  بحا الان ا (. 3180مجلسی، محمدباقر. )

 )مترجا: فرزاد جابرالانصار(. تهران: نشر ققنوس. ججا  اد ا (. 3133مرلوپونتی، موریس. )

 . تهران: صدرا.خیجامعه و تا  -(5) یاسلام ینیبر ججا  بای مقدمه(. 3102. )یمرتض ،یهرمط

 تهران: صدرا. .(م م عه آثا  )مسئله ح اب(. 3103مطهری، مرتضی. )

مشمهد:  .(ح ااب و مادیریت احسااس )نگرشای دیگار باه ح ااب(. 3132واسطی، عبدالحمید. )

 م.موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلا
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